
کتاب مال من است. این 

 نام: ..............................................

سن: ..............................................



این سومین و آخرین تلاشم برای شوت سه امتیازی بود. 
نشانه گرفتم، کمی خودم را جمع کردم، و شوت کردم. 

توپ به تابلوی پشت حلقه خورد، دور حلقه چرخید اما 
گل نشد.





مربی پرسید: من یک لحظه نگاه نکردم، توپ گل شد؟

من حتی فکر هم نکردم و فقط گفتم: بله مربی.





كمي بعد معلم هنر گفت مي‌توانیم یکی از کتاب‌هایش را قرض بگیریم 
به شرط این‌که مراقب باشیم خراب نشود. من قول دادم که خرابش 
نمي‌کنم و کتاب مورد علاقه‌ام را که پر از عکس نقاشي‌های قشنگ بود 

برداشتم. وای چقدر دوست داشتم بتوانم مثل آن‌ها نقاشی بکشم.


